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١٠٧-١٢٣     બࡳحات  

  
  

بررسي ربودن مال از قبر             
١ در فقه و حقوق كيفري ايران             

  ∗  شاكريابوالحسندكتر                                                                                                

    ∗∗كرمي گلباغي داوود                                                                                                

  :چكيده
سرقت  بيشتر در مورد افرادي كه در قيد حيات هـستند موضـوعيت داشـته و                  

خـاص بـه     اسـلام و احتـرام     اما ماهيت دين مبين   . فقط در مورد آنها بحث شده است      
ر قيد حيات نيـستند و ايـن   مورد افرادي كه د را در   دارد تا اين جرم  اموات ما را وا مي    

غالب حقوقدانان معاصـر در زمينـه        .پيوندد بپردازيم  وقوع مي  جرم در ارتباط با آنان به     
اند ولي فقهاي پيشين درمورد اين  كه در ارتباط با مردگان است اشارتي ننموده     سرقتي

 ـ. اند نكته بصورت مفصل دربرخي از مباحث مثل سرقت كفن بحث نموده             طـوري  هب
 گفت سارق كفن از قبر با احراز ساير شـرايط سـرقت حـدي، مـستوجب                 توان ميه  ك

، مجـازات قطـع     ميـت دفن شده در كنار      درصورت سرقت اموال  . باشد قطع دست مي  
اخراج اعضاي بدن مرده از قبر نيز، تحت عنون اهانـت بـر             . شود براي آن اعمال نمي   

هايي كـه از لحـاظ      شايد دركشورهاي غربـي و كـشور      . شود نه سرقت   مرده تلقي مي  
كه در آن   چرا. تر از جوامع اسلامي باشد     اند اين بحث داغ    علمي پيشرفت زيادي داشته   
واند ت ميآزمايش و امور علمي ديگر خريد و فروش شده و            كشورها جسدمردگان براي  
هايي را كه در ارتباط با مردگان است         دراين مقاله سرقت   .مورد سرقت نيز قرار بگيرد    

  . رار داده تا پاسخي مناسب در مورد ابهامات وارده بيابيممورد بررسي ق
      

  . كفن، قطع يد، مرده، سرقت حدي و تعزيري، قبر: هكليدواژ       

                                                 
 5/3/1389:     تاريخ پذيرش1388/ 9 /8:ريخ وصول تا-1         

   و جرم شناسي دانشگاه مازندرانجزا حقوق  استاديار           * 
            com.yahoo @criminallaw-Shakeri   

  انشجوي دوره دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه قمد           ** 
           com.gmail@law.Karami   
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  :مقدمه
نگراني بشر در طول تاريخ در قبال تخطي و تجاوز عليه حيثيت جسماني و اموال، مقدسات و                 

دلايل و مدارك تـاريخي بيـانگر ايـن         . ار است عرف و آداب و رسوم و هنجارها اموري غيرقابل انك         
. رو بوده است   ي مجرمانه روبه   مطلب است كه جوامع بشري از نخستين ادوار زندگي جمعي با پديده           

هاي متعددي كه در جهت حفظ منافع فـردي و جمعـي در برابـر تهديدكننـدگان مـصالح و                     واكنش
ت كه انسان در تمام ادوار امـوري را جـرم           شود نشانگر اين اس    متجاوزين به آداب و رسوم اتخاذ مي      

  .دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است
احترام به زندگي افراد چه قبل از مرگ و بعد از آن در اديان الهي مـورد توجـه بـوده اسـت و                        

راي اعمال ارتكـابي    دانستند و مجازات بيشتري را اديان الهي ب        را امري قبيح مي    احترامي به مرده   بي
 ـ مييكي از جرايم شايع و شايد بتوان گفت قدي         .شوند مجرمانه بر روي اموات قائل مي      رين جـرايم   ت

 ـ ميكه شايد در تاريخ قدي     ي بارزي  نمونه .عليه مردگان، سرقت است    رين آن نيـز محـسوب شـود،        ت
تـوفيقي،  (.شده است  اموال دفن شده در كنار فراعنه مصر است كه در مواردي مورد سرقت واقع مي              

طور صريح و مـشخص مـدنظر قـرار نگرفتـه و در              در قانون فعلي ما اين موضوع به      ) 35،  نبش قبر 
. واقع در برخي موارد بايد با توجه به قواعد كلي و ساير مواد موجود، حكم مربوطه را مشخص كـرد                   

ونگـذار و حقوقـدانان     سؤالات و ابهامات بسياري در مورد سرقت عليه مردگان وجود دارد كه نزد قان             
.  احكـام مربـوط بـه مردگـان را يافـت           تـوان  ميو تنها در كتب فقهي      . كمتر به آن توجه شده است     

شود؟ آيا شرط حدنصاب براي سرقت كفـن نيـز بايـد             آيا قبر حرز كفن محسوب مي     : سؤالاتي نظير 
حـدي محـسوب     به عنوان سرقت     توان ميرعايت شود؟ آيا سرقت اموال دفن شده در كنار مرده را            

كرد يا خير؟ آيا سرقت جسد يا اعضاي بدن مرده مشمول حكم سرقت است؟ در ايـن مقالـه سـعي                     
  .شده است مباحث فوق به چالش كشيده شوند

  
  سرقت كفن. 1

 كفـن وقتـي     ايـن كـه   برخي از حقوقدانان كشورهاي خارجي اسلامي سرقت حدي را بخاطر           
 .داننـد  دانند و مشمول سـرقت تعزيـري مـي          نمي اموال متروك و دولتي است قابل حد       دفن شد جزء  
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ولي در فقه اسلامي نظر اكثريت مبني بر اين است كه اين جرم اگـر               ) 2935 المرصفاوي،   ،صادقي(
 در ايـن  )515،شـرح لمعـه  جبعي عاملي،  . (شرايط سرقت حدي را دارا باشد حدي است والا تعزيري         
رقت حدي كفـن اسـت مـورد بحـث قـرار      گفتار سعي خواهدشد كه بيشتر شرايطي كه مربوط به س 

  .گيرد
الايام موضوع بحث بوده و بـسيار بيـشتر از            از جمله مسائلي باشد كه در قديم       مسألهشايد اين   

كه در اين مورد وجـود دارد        پيوسته ولي بدليل وجود احاديث و روايات بسياري        حال به وقوع مي    زمان
است در جامعه امروزي نيز اين امر بـه وقـوع            كه ممكن    مسألهدليل روشن شدن و توضيح اين        و به 

 را  مـسأله بپيوندد و فقدان ماده قانوني خاص راجع به اين مطلب و مراجعه مابه فقه ناگزير بايد اين                  
يم طـرح كنـيم را بـه شـرح زيـر تقـسيم بنـدي        توان ميمسائلي را كه در اين قسمت       . توضيح دهيم 

  . نماييم مي
آيـا سـرقت كفـن حـدي و         حـد نـصاب در كفـن لازم اسـت؟           د باشد؟ آيا    توان ميآيا قبر حرز    

  باشد؟ طريقه اثبات جرم و نظرات فِرق مختلف اسلامي در اين مورد چيست؟ ب قطع يد ميمستوج
  
  حرز بودن قبر براي كفن. 1-1

حرز در لغت به معني جاي محكم و استوار يا پناهگاه و يا جايي كه چيزي را در آن محافظت                    
يم از فقـه و قـانون       تـوان  مـي براي تعريـف حـرز      ) 1347،فرهنگ فارسي معين،  (.كنند، آمده است   مي

  :استعانت بجوئيم
كـه   درجـايي .  هر موضعي كه غيرمالك بدون اذن او حق ورود در آن را نداشته باشد              :فقه. 1

را  ، از ربودن او در آن محل آگاه شـوند و يـا چنانچـه عـرف آن                 اين كه سارق در خطر ترس باشد از       
  )525،جواهرالكلامنجفي، (». نمايدحرز قلمداد

حرز را محل نگهداري مال به منظور حفـظ از دسـتبرد            . ا.م. ق 198 ماده   1 تبصره :قانون. 2
كننـد كـه هـر موضـعي كـه محـدود بـوده و                حقوقدانان در تكميل تعريف قانون بيان مـي       . داند مي

 ـ     اين كه غيرمالك حق دخول در آن را بدون اذن ندارد بشرط            . سته و مقفـل باشـد      موضـع مزبـور ب
  طور هب اين تعاريف شايد بتوان با تعريف هتك حرز  بر   علاوه) 213،ترمينولوژي حقوقلنگرودي، (
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   كندن وسايل محصور دادن يا ازجاي كردن يا شكاف كردن،سوراخ خراب«. نمود معني را روشن منفي
 )همان منبع( ».مثل ديوار، پرچين، سيم خاردار، يا حفاظت مثل صندوق و قفسه محفوظ 

را كـه بـه قـصد    ) كننـده قبـر   نـبش (بسياري از فقهاي اهل تسنن نيز قبر را حرز كفن و نباش  
 در اين مورد روايات زيادي وجود دارد كه سـارق           2.دانند شكافد مستحق حد مي    سرقت كفن قبر مي   

در مبحـث مجـازات سـارق       «داند اين روايات در محل خـود       كفن از قبر را مستوجب حد سرقت مي       
  .خواهد آمد» كفن

   كفن مستحبي-2 كفن واجب -1: در تجهيز مردگان ما دو نوع كفن داريم
شود؟ اگـر قبـر را حـرز كفـن           آيا قبر حرز براي كفن واجب است يا مستحبي را نيز شامل مي            

علامه حلي در كتاب شرايع، مخـالف ايـن نظـر           . بدانيم ميان كفن واجب و مستحبي تفاوتي نيست       
اسـتدلال كـساني كـه بـين كفـن واجـب و مـستحبي            . داند  حرز كفن واجب مي    است و قبر را فقط    

 ـ         تفاوتي قائل نيستند، اين است كه از برخي روايات مستنبط مي           طـور   هشود، قبر حـرز بـراي كفـن ب
نظر شـافعي و حنبلـي       به) 603،  التشريع الجنايي عوده،  (.مطلق است، چه واجب باشد و چه مستحب       

حقـوق  محمـدي،   (.عنوان حرز بـراي آن محـسوب گـردد         هد قبر ب  انتو ميفقط كفن واجب است كه      
اي كه بايد در اينجا متذكر شويم اين است كه حـرز ممكـن اسـت داراي                  نكته  )125،كيفري اسلام 

مثلاً در حياط براي سـرقت امـوال اتـاق در بيرونـي و در               .  در دروني  -2 در بيروني    -1: دو در باشد  
در . شود بت به در گاو صندوق داخل اتاق در بيروني محسوب مي          اتاق، در دروني است و در اتاق نس       
سنگي كه روي قبر است را در بيروني و سنگي كه مابين مـرده         . مورد قبر نيز اين مورد صادق است      

هايي كـه بـين مـرده و خـاك قـرار             بنابراين اگر سنگ  . شود و خاك است را در دروني محسوب مي       
هـا داراي ارزش   سرقت رود بايد در صـورتي كـه ايـن سـنگ    دارند پس از برداشتن سنگ روئين به    

زيرا سنگ روي قبـر، بـراي سـنگ لحـد حـرز             . مالي بوده و به حد نصاب برسد سرقت حدي است         
گردد و بردن كفن از پائين لحد و خارج كردن آن از كـل قبـر، لازم بـراي تحقـق                      مناسب تلقي مي  

دانند زيرا محل ورود و خـروج   ت حدي نميسرقت از قبرستان را اكثراً سرق   . سرقت حدي كفن است   
                                                 

ك احمـد فتحـي بهنـسي، مـدخل الفقـه العبـايي             .ر. اين نظر مالك، شافعي، احمدبن حنبيل، ولي ابوحنيفه آن را قبول ندارد           .2
  35الاسلامي، ص 
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كند هرچندكه، در اماكن عمومي هركسي حق ورود و خـروج دارد             كليه افراد است و صدق حرز نمي      
نمايد، ولي جمهور فقها محلي را كه ورود و خروج كليه افـراد آزاد               وسارق احساس خطر بيشتري مي    

 سـرقت حـدي محـسوب كـرد و     توان ميا نبنابراين سرقت سنگ روي قبر ر. دانند است را حرز نمي 
لـذا همانطوركـه    . كند تعريف حرز هم به جايي كه سارق احساس خطر كند در اين مورد صدق نمي              

دانند زيـرا تعـاريف      در تعريف حرز آمد، مفهومي عرفي دارد و غالب فقها عرف را ملاك در حرز مي               
سـؤال  . رات فقهـي مختلـف اسـت   زيادي از حرز داريم و تعريف واحدي از آن در دست نيست و نظ         

قابل طرح در اينجا اينست كه آيا درتعريف قانونگذار مال بايد از انظار دور باشـد تـا محـل مناسـب                     
آيد دور بودن از انظار شرط نيست و خود          باشد يا خود محل بايد داراي خصوصيتي باشد؟ به نظر مي          

جـرايم  حبيـب زاده،    (.داشته باشـد  محل داراي خصوصيت حفاظت براي جلوگيري از دستبرد را بايد           
جايي را كه صاحب مال، مال را براي نگهداري و حفظ از             حال عرف به هر ) 60،عليه اموال و مالكيت   

كند تا مال را در جايي       گيرد و حداكثر تلاش را مي      ديدگان افراد براي حفظ از ربايش آن در نظر مي         
  .داند قرار دهد كه از دستبرد در امان باشد حرز مي

يم به سؤال مطروحه پاسخ دهيم كه آيـا         توان مي حرز به راحتي     مسألهال پس از روشن شدن      ح
اين سؤال برطبق نظر اكثر فقهـا مثبـت اسـت بـه غيـراز شـيخ        قبر حرز كفن است يا خير؟ پاسخ به 

در ميـان فقهـاي عامـه       ) 125،  حقوق كيفري اسلام  محمدي،  (.داند صدوق كه قبر را حرز كفن نمي      
اي محـرز و     البته شافعي معتقد است كه قبر بايد در خانـه         . دانند ي قبر را حرز كفن مي     شافعي و حنبل  

رسـد   به نظر مـي   ) 603،  التشريع الجنايي عوده،  (.يا در عمارتي محرز باشد، تا دست سارق قطع شود         
اگر كفن سرقت شود بدليل حرز محسوب شدن قبر براي كفن با رعايت ساير شرايط سرقت حدي،                 

  . قطع يد محكوم خواهد شدسارق به حد
  شرط حد نصاب در سرقت كفن. 2-1

  به اين شرط . ا.م. ق198در ماده . براي تحقق سرقت حدي بايد شرط حد نصاب موجود باشد
  نجفي، (. باشد بر طبق نظر اكثر فقهاي شيعه كفن نيز ازاين قاعده مستثني نمي 3. اشاره شده است

                                                 
شود با ارزش به آن   نخود طلا مسكوك كه بصورت پول معامله مي5/4 اندازه نصاب يعني  به: دارد  مقرر مي198م 9بند .3

 سرقت باشدمقدار باشد در هر بار 
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 به حد   -1: به نظر اين گروه بايد    )214رجمه علي شيرواني،     شهيد ثاني، ت   ؛516 – 517،جواهرالكلام
از ايـن دو شـرط بـراي سـرقت كفـن شـرط سـومي را                 . اخراج شـود  ) قبر( از حرز    -2. نصاب برسد 

و آن اين است كه حدنصاب بايد       . هاي حدي ملاك است     استنتاج نمود كه درتمامي سرقت     توان مي
  .رن زماني بين عنصر مادي و حد نصابدر زمان اخراج مال باشد يعني همان قاعده تقا

حد نصاب به قولي در ربودن كفن لازم نيست زيراكه اين نوع از قطع حد سـرقت                 : نظريه دوم 
) 580،كشف الرموز الابي،  (.كه سارق دارد   نيست و بريدن دست سارق بخاطر جرأت و گستاخي است         

  . آيد مال متروك به نظر ميداند و اگر هم مال باشد،  زيرا اين گروه اولاً كفن را مال نمي
ي اول حد نـصاب را لازم دارد ولـي در دفعـات              در اين نظر سرقت كفن در دفعه      : نظريه سوم 
  )125،حقوق كيفري اسلاممحمدي، (.بعدي لازم ندارد

كه در روايات به كار رفته و معنـاي اصـطلاحي            درتعريف و توضيح نباش بايد به معناي فقهي       
 در معناي لغوي و اصـطلاحي آن بايـد بگـوييم واژه نبـاش از نـبش بـه           .آن وقت، نظر به خرج داد     

معمولاً در مورد نبش    ) 897،، فرهنگ ابجدي  مهيار(.معناي دگرگون و شكافتن و بيرون آوردن است       
شايد بتوان گفت چون بر وزن فعال رفته، صيغه مبالغه اسـت، يعنـي كـسي                . رود كننده قبر بكار مي   

در معناي فقهي كه بيشتر روايات نيز بـر آن اسـتوار اسـت، نبـاش بـه                  . دكن كه بسيار اين كار را مي     
براي جريان حد شايد نظـر بـه عـادت          . قبر كرده و كفن را دزديده باشد       معناي كسي است كه نبش    

پس نباش هرجاكه قطع دست حكم قرار گرفتـه، منظـور سـارق             . شدن جرم براي سارق كفن باشد     
علامـه مجلـسي درتعريـف نبـاش     . كننـده قبـر اسـت    ر نـبش كفن است و هرجا تعزير باشد، منظـو    

شـود   دست نباش قطع مي   «) 357مجلسي،  (».يقطع النباش و هو سارق و هناك للموتي       «: گويد مي
البته در بعضي از كتب فقهي نباش در همان معناي لغوي           » .سارق است و هتاك مردگان است      و او 

يعزرالنباش و لو تكـررت وفـات       «:فرمايد شقيه مي طور مثال شهيداول درلمعه و م      هب. بكار رفته است  
  شود و اگر اين كار نبش كننده قبر تعزير مي«) 247 لمعه دمشقيه، شهيد اول،(» الحاكم و جاز قتله

  .ي عدم دسترسي نتوانست تعزير كند كشتنش جايز است را تكرار نمود و حاكم به واسطه
يعني نبش كننـده قبـر كـه        . فقهي است منظور اين گروه و اين نظريه همان نباش در معناي           

به نظر اين گروه، چون در ادله و روايات حد نباش را بـدون حـد نـصاب قطـع، معـين                      . سارق است 
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آيد كه چـون عمـل سـرقت حـدي اسـت، بايـد        نظر مي ولي به. اند پس حد نصاب لازم نيست     كرده
در نتيجـه اگـر     . يـست و دليلي بر تفكيك بين نباش و ديگـري در سـرقت ن            . داراي حد نصاب باشد   

كننـده قبـر اسـتفاده       معني نبش  نباش به سارق كفن گفته شود حد نصاب در آن لازم است و اگر به              
در نظر شـافعي و حنابلـه نيـز حـد نـصاب             . شود ديگر سرقتي محقق نيست كه حد نصاب لازم آيد         

  )603، التشريع الجناييعوده، (.شرعي براي سرقت كفن لازم است
شود اين است كه آيا مقدار كفن شرعي براي حد نصاب دانـستن              ا مطرح مي  كه در اينج   سؤالي

نيـز داخـل در حـد نـصاب     ) مستحبي مثل عمامه(شرط است و يا كفن كه بيشتر از حد شرعي باشد       
همـان  .(دانند است؟ دراين رابطه شافعي و حنابله فقط كفن واجب و شرعي را داخل در حدنصاب مي   

كفن بطور مطلق اعم از واجب      «ميه وجود دارد كه بخاطر اطلاق ادله        ولي نظر مخالفي در اما    ) منبع
شايد در توجيه نظري كه مبتني  بـر كفـن واجـب اسـت سـه      . شود هر دو را شامل مي    » و مستحب 

بنـابراين بـه نظـر    . اصل برائت: قاعده درء سوم: تفسير به نفع متهم دوم: اول: دليل بتوان اقامه كرد 
كه براي هر نـوع سـرقت حـدي       . ا.م. ق 198 و   197قهاي اماميه و مواد     رسد بر طبق نظر اكثر ف      مي

وضع شده است بايد حد نصاب وجود داشته باشد و اين حـد نـصاب برطبـق نظـر اكثريـت فقهـاي          
 كفن مـستحبي هـم داخـل        اين كه اماميه و تقارن زماني در لحظه اخراج مال از حرز را دارا باشد و               

دلايل مذكور، نظريه كفـن واجـب، داخـل در حـد              بايد بنا به   بحث اختلافي است ولي   . است يا خير  
  .نصاب است مورد پذيرش واقع گردد

  
  اخراج كفن از قبر. 3-1

  :باشد  مرحله مي4سرقت حدي براي تحقق در ركن مادي داراي
 ميرمحمدصـادقي، (.مالكانه  خروج ازحيطه-4 خروج از حرز -3وانتقال مال   نقل-2يد   وضع -1

  )276 ،جرايم عليه اموال
  آيا اين مراحل را بايد در مورد سرقت كفن نيز رعايت نمود يا خير؟

كننـد، زيـرا     دانند، اين موضوع را مطرح نمي      گروهي سرقت كفن از قبر را موجب قطع يد نمي         
داننـد در ايـن    اي كه سرقت كفن را موجب قطع مـي  ولي عده. دانند اصلاً بحث سرقت را منتفي مي    
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لنباش يقطع عندنا از اخراج الكفن عن جميع القبر الي وجـه الارض فامـا ان                ا«:دارند مورد اظهار مي  
نـبش كننـده و سـارق       «) 34،  المبـسوط شيخ طوسي،   (».اخرجه من اللحد الي البعض القبر فلا قطع       

يـا  » قسمت پـايين قبـر  «شود و اگر از لحد  كفن، اگر كفن را از تمام قبر خارج كند دستش قطع مي 
  ».شود ايد دستش قطع نميبعضي از قبر خارج نم

بـه ايـن نحـو كـه        . دانـد  اي مي  در اين رابطه شيخ طوسي در كتاب مبسوط، قبر را مثال خانه           
اي از خودش بيرون آورده به مكاني ديگري درهمان خانه انتقال دهـد،              كسي كه كالايي را در خانه     

از حـرز مـدنظر      روجبـر خ ـ   زيرا خروج از حيطه مالكانه دركتب فقهي، عـلاوه        . شود دستش قطع نمي  
البته در سرقت تعزيري مرحله خروج از حرز وجود ندارد ولـي در مـواردي كـه سـرقت كفـن                     . است

آيد در عمل بين اين مراحل فرقـي   نظر مي تعزيري است، بخاطر مثلاً اضطراري يا عدم حدنصاب به        
  .عنوان حيطه مالكانه خارج شود كند و بايد از تمام قبر به نمي

فـان اخرجـه مـن للحـد الـي القبـر لـم يجـب عليـه                  «:گويد  دركتاب خود مي   قاضي ابن براج  
  )542،المهذبابن البراج، (».القطع

 گفت كه خروج از حرز و حيطه مالكانه نيز در تحقـق سـرقت حـدي شـرط                   توان ميرو   از اين 
ر بنابراين هر چها  .  شرط، دو شرط قبلي است يعني وضع يد و بردن مال           2بنابراين لازمه اين    . است

. انـد  حقوقدانان معاصر نيز اين چهارمرحله را مـدنظر قـرارداده         . مرحله در سرقت كفن نيز لازم است      
  ) 62جرايم عليه اموال،حبيب زاده، (

  
  )كفن(از اموال دولتي نبودن . 4-1

در مورد كفن نيز اين مورد      . يكي از شرايط سرقت حدي اينست كه مال از اموال دولتي نباشد           
بارز اين مطلب موردي است كه كسي وارثـي نداشـته باشـد يـا وارث داشـته و                   نمونه  . صادق است 

  .نمايد المال او را كفن و دفن مي حاكم از بيت. شناخته نشود و بميرد
ثالثي او را كفن نمايد قطع دسـت بـه واسـطه مطالبـه               حال اگر كسي وارثي نداشته و شخص      

المال معتقـد    طع دست سارق از بيت    صاحب جواهر نيز به عدم ق     . شخص ثالث صورت خواهد گرفت    
شيخ طوسي در مبسوط مخالفت كرده و معتقـد اسـت كـه دسـت               ) 513،جواهرالكلامنجفي،  (.است
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المـال حـق مـشترك     شود و در اين مورد اجماع وجود دارد زيرا همه در بيت            سارق يا نباش قطع مي    
  ) 34المبسوط،شيخ طوسي، (.دارند و امام اولويت بر اين حق دارد

شود،  تلقي مي  دولتي گردد چون كفن از اموال     المال تأمين  كفن از بيت   رسد اگر هزينه   ظر مي به ن 
مـورد اشـاره   . ا.م. ق198اين مهم را قانونگذار در مـاده  . گردد ربودن آن سرقت حدي محسوب نمي     

 مشمول سرقت حـدي بدانـد از عـداد امـوال دولتـي              اين كه قرار داده است و مال مسروقه را براي         
  . كرده استخارج

  
  مجازات سارق كفن. 5-1

 مجازات سارق حدي در بار اول قطع چهارانگشت دست راست اسـت مـورد اخـتلاف                 اين كه 
اي نيـز عقيـده    عده. اي نظر براين دارند كه منظور از دست از شانه تا نوك انگشتان است         عده. است

اي اماميه كه قانونگذار ما نيز      ولي نظر قاطبه فقه   . شود دارند كه از آرنج به پايين دست محسوب مي        
  )517،شرح لمعهجبعي عاملي، (. انگشت دست است و نه بيشتر4از آن تبعيت كرده همان قطع

شود يا خير نظر اكثر فقهاي اماميه مبني بـر            انگشت سارق كفن قطع مي     4 آيا   كه ايندر مورد   
» ... اجـزاء مندوبـه    يقطع السارق كفن اذا نبش القبـر و سـرقه ولـو بعـض             «. قطع دست راست است   

كفن دزد اگر نبش قبر كند و كفن ميت را بدزدد هـر چنـد بعـضي از    «) 572،تحريرالوسيلهخميني،  (
به گفته صاحب جواهر دست سارق كفـن        . »شود هاي مستحب كفن بوده باشد دستش قطع مي        تكه

دليلـي كـه   . درا بربايد به شرطي كه به حد نـصاب برس ـ  شود ولو بعضي از اجزاي آن  از قبر، قطع مي   
نمايند اينست كه قبر حرز كفن است و سرقتش با شرايط            مرحوم صاحب جواهر و اكثر فقها ذكر مي       

 گفت مجازات سارق كفن با مجازات سـارق غيـر كفـن در              توان مي. حد مستوجب قطع دست است    
لـه  در كتب روايي روايات زيادي در اين مـورد وجـود دارد از جم              .صورت صدق عنوان تفاوتي ندارد    

سؤال شد راجع به مردي كه قبر زني را نبش كرده بود و لباسش را برداشـته                 ): ع(جعفر روايتي از ابي  
گروهي عقيده بر اين داشتند كه او را بايد كشت، گروهي عقيده داشتند كـه               . با او نزديكي كرده بود    

دهد، حرمت زنده مثل حرمت مرده و حرمـت مـرده مثـل حرمـت                امام پاسخ مي  . او را بايد آتش زد    
... پس دستش را بخاطر نبش قبر و بردن لباس قطع و بر او حـد زنـا جـاري كنيـد و        . زندگان است 
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روايت شده كه از آن حضرت سـؤال شـد          ) ع(همچنين از حضرت علي   ) 511،وسايل الشيعه عاملي،  (
نمـاييم   كه دسـت سـارق را زنـده را قطـع مـي             نانكنيم همچ  آيا ما دست سارق از مرده را قطع مي        

دست سارق از مرده را مثل سارق از زنده قطع          : حضرت فرمودند ) 516 و   517،جواهرالكلامنجفي،  (
  .بنمائيد و دست نباش را قطع نموده

يعني وقتي در بار اول تعزير شد و        . دانند اي نيز براي قطع دست نباش تكرار را ملاك مي          عده
به نظر اين نظـر بـا توجـه بـه     ) 125،حقوق كيفريمحمدي، (.شود ي دستش قطع مي  در دفعات بعد  

اي نيز دست را به خاطر مفسد بودن نبـاش           عده. ضعف سنديت روايت نتواند مورد ملاك واقع شود       
دانند، صاحب جواهر هيچ كدام از رواياتي كه سند قابل دفـاعي داشـته باشـد در ايـن                    قابل قطع مي  

اي همانطور كه ذكر شد بـرخلاف نظـرات     عده. داند  اين نظر را قابل دفاع نمي      نظريه لحاظ نكرده و   
  .دانند قبلي دست نباش را بدليل عدم صدق عنوان سرقت حدي قابل قطع نمي

 بـدين   تـوان  مـي پاسخ به ايـن گـروه را        . داند نظر اين عده اينست كه كفن را در مالكيت نمي         
شـود    تعلق دارد خـرج مـي       ميت م اموالي كه به خود    كفن و دفن از يك سو      هزينه: صورت بيان كرد  

 اين نظر را پذيرفت، كـه       توان ميبر فرض عدم ملكيت در صورتي       .  است ميتپس كفن در ملكيت     
 وارثي نداشته باشد كه شـكايت كـرده و تعقيـب و             ميتالمال مهيا شده باشد و يا وقتي         كفن از بيت  

  .مجازات نباش را بخواهد
ع(علـي  دليل عمده ايـن گـروه روايتـي از حـضرت          . دانند باش را قتل مي   اي ديگر حكم ن    هعد (

حضرت مجازات اين فرد را به روز جمعه محـول          . آوردند) ع(است كه مرد نباش را نزد حضرت علي       
بعـضي  . در آن روز نباش را به زمين زد سپس به مردم دستور داد او را آنقدر له كنند تا بميـرد                 . نمود

نمايند كه روايت مذكور مربوط به كـسي اسـت كـه          يت اينچنين استفاده مي   مثل شيخ طوسي از روا    
سه مرحله از سرقت حدي را انجام داده و حد بر او اجرا شده و دفعه چهارم مجازات قتل اسـت كـه                       

توان اختيار امام را در كيفيت قتـل نبـاش مـورد اسـتفاده قـرار                 شود در اين قتل مي     بروي اجراء مي  
زيـرا از نظـر     . تر از ساير نظرات باشد     آيد اين نظر پذيرفته    به نظر مي  ) 298 كمله،مباني ت خويي،  (.داد

اصولي نيز بيشتر با منطق فقهي منطبق است مگر اشكال وارد كنيم كه نحوه قتل نبـاش از قاعـده                   
ي  اي نيز مانند شـهيداول نبـاش را بواسـطه        عده. شود خارج است و معمولاً قتل با شمشير انجام مي        
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، لمعـه دمـشقيه   شـهيد اول،  (.داند ي عدم دسترسي حاكم مستوجب قتل مي       شدنش و بواسطه  تعزير ن 
رسد شهيد اول كلمه نباش را فقط در معناي نبش كننده قبر و نه سارق كفـن بـه                    به نظر مي  ) 247

 در بـار اول،     حتّـي نباش در معناي سارق     : توان گفت  پس در مورد مجازات نباش مي     . كار برده است  
كننده قبر بـدون     اما نباش در معناي نبش    . شود اير موارد سرقت حدي دستش قطع مي      كه با جمع س   

اي در صـورت     هو برطبق نظر عد   ) 572،  تحريرالوسيلهخميني،(سرقت كفن كه مجازاتش تعزير است     
  .تكرار وعدم دسترسي و مفسد بودن، حكمش قتل است

اماميه مبني برقطع دست نبـاش  تسنن، نظرشافعي و حنبلي مانند نظر اكثر فقهاي     درميان اهل 
). 602،  التشريع الجنـايي  عوده،  (.شود است ولي ابوحنيفه معتقد است كه دست سارق كفن قطع نمي          

 قبـل  ميـت زيرا اولاً كفن در ملكيت كسي نيست و حتي براي ورثه هم نيست زيرا تكفين و تجهيز            
موال بلاصاحب است كه حـد      از حق ورثه و مقدم بر آن است، پس اگر هم سرقت باشد، سرقت از ا               

شـود   ، شبهه در عدم ملكيت داشتن كفن باعث مي        »تدره الحدود بالشبهات  «طبق قاعده : ثانياً. ندارد
به همين جهت ابوحنيفه واجب كرده است كه كفن بايد از چيزهايي باشـد              . كه ماحد را جاري نكنيم    

اي از   هاننـد مـصر، عـد     در برخـي كـشورها م     . كنـد  كه كسي را به خاطر دزديـدن آن عقوبـت نمـي           
حقوقدانان اعتقاد دارند كه كفن از اموال متروك است و اموال متروك جـزء امـوال دولتـي اسـت و                 

در پايـان ايـن     ) 2936،  العقـول  المرصفاوي في المرصفاوي،   صادقي(.شود نمي دست سارق كفن قطع   
هـاي ديگـر     ا سرقت كنيم كه طرق اثبات در سرقت كفن هيچ تفاوتي ب          بخش به اين نكته اشاره مي     

  .شود ندارد و دو شاهد و دوبار اقرار سارق و علم قاضي، دلايل براي اثبات اين جرم محسوب مي
  
  سرقت اموال دفن شده در كنار مرده. 2

كنند كه مقداري از اموال آنها در هنگـام          شود كه افراد وصيت مي     در موارد زيادي مشاهده مي    
. تواند باشـد   اعم از سكه و طلا و جواهرات و چيزهاي ديگر مي          مرگ با آنان دفن نمايند، اين اموال        

تواند عنوان سرقت حدي را بگيرد يا خيـر؟ آيـا اصـلاً ربـودن ايـن امـوال                    آيا سرقت اين اموال مي    
  تواند مشمول عنوان سرقت واقع شود يا خير؟ مي
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  حرز بودن قبر براي مصنوعات و اموال دفن شده در كنار مرده. 1-2
انـد و     در مبحث سرقت كفن بيان شد فقها تعاريف مختلفي از حـرز را ارائـه داده                همانطور كه 

  .قانون نيز حرز را جايي دانست كه محل نگهداري حال به منظور حفظ از دستبرد است
در ايـن   . باشـد  اكثر فقهاي اماميه معتقدند كه قبر براي اموال دفن شده كنار مرده حـرز نمـي               

طور قضاوت   باشد زيرا عرف اين    قبر براي غير از كفن حرز نمي       «:فرمايد خصوص صاحب جواهر مي   
 بگذارند حتي اگر بر حد نصاب برسـد،  ميت و يا چيز ديگر را در قبر كنار     ميت پس اگر لباس  . كند مي

  )520،نجفي،جواهرالكلام.(شود بخاطر متناسب نبودن حرز، دست قطع  نمي
كثر فقهاي اماميه دفن امـوال در كنـار مـرده و            سنت، شافعي و حنبلي نيز مانند ا       در ميان اهل  

نظر اين گروه قبر حرز مناسبي بـراي ايـن امـوال             هب. دانند سرقت اين اموال را موجب حد قطع نمي       
، التشريع الجنايي عوده،  (. مباح ندانسته است   ميتنبوده و شارع مقدس نيز دفن اين اموال را در كنار            

 حرز براي كفن نيست ولي بـراي امـوال دفـن شـده در كنـار         اما ابوحنيفه معتقد است كه قبر     ) 603
  )604منبع، همان(.شود باشد و موجب قطع دست سارق، اگر به حد نصاب برسد، مي ، حرز ميميت

فلذا . طوركه بيان شد، براي تعيين حرز مناسب بايد به عرف مراجعه كرد            رسد همان  به نظر مي  
طـور كـه دراسـتدلال     همـان . دانند و لاغيـر   او مي و كفنميتعرف نيز قبر را فقط حرز مخصوص   

دانـد، كـه     نمـي ميتصاحب جواهر نيز اشاره شد قبر را به اين علت حرز براي اموال دفن شده كنار        
  .بنابراين ملاك اصلي حرز بودن يانبودن، عرف است. كند عرف آن را قبول نمي

  
  مجازات سارق اموال دفن شده در كنار مرده. 2-2

  آيد مرده لازم مي شده دركنار اموال دفن  قبر براي   ذكرشد درصورت حرزدانستنهمانطوركه
ولـي فقهـاي    . كه دست سارق با داشتن ساير شرايط قطع گردد كه نظرمنـسوب بـه ابوحنيفـه بـود                 

كنند و طبق نظر آنها، چون قبر حرز اموال نيـست بنـابراين سـرقت حـدي                  اماميه اين نظر را رد مي     
در ايـن خـصوص سـارق بـه تعزيـر بمـايراه             . گـردد  جازات قطع يد اجرا نمي    شود و م   محسوب نمي 

  .شود الحاكم، محكوم مي
اشكال بر  بلكه با   اموال دفن شده،  خاطر حرز نبودن قبر، براي اي حقوقدانان نيز نه به  هعد  
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دفـن  اين دسته از حقوقدانان امـوال       . دانند خود اموال دفن شده سارق را محكوم به قطع دست نمي          
اموال متروك نيز جزء اموال دولتي بوده و سـرقت          . دانند  را جزء اموال متروك مي     ميتشده در كنار    

) 295صادقي المرصـفاوي، المرصـفاوي فـي العقـول،          .(از اموال دولتي موجب حد قطع نخواهد بود       
) 611،  ترمينولـوژي حقـوق   لنگرودي،(.متروك در واقع چيزي است كه از آن چشم پوشي شده است           

رسد، اگر ورثـه   شود؟ به نظر مي    آيا صرف دفن اموال دركنار مرده باعث متروك شدن اين اموال مي           
با طيب و رضاي خاطر اموال را در كنار مرده دفن نمايند و از آن چـشم پوشـي كـرده باشـند، ايـن                        

عـراض  اموال را بايد جزء اموال متروك بحساب آورد يعني اموال مربوط به ورثه است و آنها از آن ا                  
صـورت   در ايـن  . شـود  كه نبش قبر عمل حرام است نباش بخاطر آن تعزير مي            از آن جايي   .اند نموده

و اگر هم اين اموال را متعلق به دولت بدانيم بـه دو دليـل حـد جـاري                   . اصلاً سرقتي محقق نيست   
نه مـواردي   لذا در اينگو  .  اموال دولتي بودن مال متروك     -2 حرز نبودن قبر اين اموال       -1: شود نمي

شود، اگر وراث از آنها اعراض نكرده باشند تحت عنـوان             ربوده مي  ميتكه اموال دفن شده در كنار       
صورت هرگونه اعـراض از امـوال متروكـه محـسوب       شود در غيراين   سرقت تعزيري فاعل تعزير مي    

  .شود و رباينده، تنها بدليل نبش قبر قابل تعزير است مي
  
  سرقت دندان طلاي مرده. 3

اند و حكم اين مـورد   دفن شده بحساب آورده  زيرمجموعه اموال  دركتب فقهي اين عنوان را در     
شود يا خير؟ ما در تعريـف حـرز          آيا دهان حرز دندان محسوب مي     . دانند را مثل اموال دفن شده مي     

  .آيد برطبق نظر عرف دهان حرز چيزي نباشد به نظر مي. كنيم بيشتر به معناي عرفي آن توجه مي
  اي بين افراد زنده و مرده قائل به تفكيك شـوند و در مـورد افـراد زنـده بـه                      هممكن است عد

تر آن است كه ما دهان را حرز چيزي محـسوب       ولي درست . خاطر اراده و اختيار دهان را حرز بدانند       
. لذا حتي اگر دندان طلا به حد نصاب برسد، ممكن نيست بتوان دست سارق را قطع كـرد       . شود نمي

داند و لذا سرقت از امـوال    مدني مصر دندان طلاي دفن شده با مرده را جزء اموال متروك مي             انونق
). 295،   المرصـفاوي فـي العقـول     المرصفاوي، صـادقي ( .داند دولتي محسوب و موجب حد قطع نمي      

اي را دفن نمايند كه دندان طلايي در دهـان دارد نـبش قبـر و سـرقت دنـدان طـلا                       پس اگر مرده  
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يـك مجـازات   ) 1.م. ق634مـاده   (.شود واند موجب حد شود بلكه موجب تعزير براي مجرم مي         ت نمي
  .بدليل نبش قبر و ديگري به واسطه سرقت تعزيري است

  
  سرقت جسد و اعضاي بدن مرده. 4

نظر جمهور فقهاي مذاهب فقهي مختلف آن اسـت كـه انـسان آزاد مـال نبـوده و ربـودن او                      
اي نيـز چـون شـيخ        البتـه عـده   . ا كه موضوع سرقت مال است و بس       چر. شود     سرقت محسوب نمي  

  )198،الخلافشيخ طوسي،(.طوسي معتقد به صدق عنوان سرقت براي انسان آزاد هستند
 را مطرح نمود؟ آيا انـسان مـرده مـال اسـت يـا               مسألهتوان اين    در مورد افراد مرده چطور مي     

  .بررسي نماييمخير؟ براي روشن شدن موضوع بهتر است كلمه مال را 
شود كه بتوانـد مـورد داد و      مال به چيزي گفته مي    : گويد يكي از حقوقدانان در تعريف مال مي      

و يـا آنچـه     ) 19،  حقوق مـدني  امامي،  (ستد قرار گيرد و از نظر اقتصادي ارزش مبادله را داشته باشد           
، محمد نـسل .(ستكه طبع آدمي به آن مال گويد و قابل ذخيره كردن براي وقت حاجت باشد مال ا  

آيا تعريف مال در حقوق مدني و جزا يكسان است يا خير؟ در ايـن رابطـه          ) 70،سرقت مستوجب حد  
  .سه نظريه داده شده است

زيرا هدف حقوق جزا در     . داند  مال در حقوق جزا همان مال در حقوق مدني مي          :نظريه اول . 1
را در حقـوق مـدني چيـزي        جرم سرقت، حمايت از حقوق مالي است و نقض غرض است كه مـال               

  .جدايي از تعريف مال در حقوق كيفري بدانيم
داننـد و معتقدنـد كـه وظيفـه          اند كه مراجعه به حقوق مدني را لازم نمـي          گروه دوم كساني  . 2

پس آنچه در تعريف مال در حقوق جـزا مهـم اسـت             . حقوق جزا حفظ نظم و امنيت در جامعه است        
 .اليت موضوع جرم سرقت است نه مال ماليت است نه ملكيت، يعني ممسأله

يعنـي  . انـد  ي بينابين را پذيرفته    نظريه سوم كه رويه قضايي ايران نيز تابع آن است، نظريه          . 3
اصل مراجعه به حقوق مدني براي تشخيص مال را رد نكرده ولي دامنـه مـال در حقـوق مـدني را                      

توانـد   بودن مدنظر است كه ارزش مـي      داند و بيشتر ارزشمند      متفاوت از دامنه مال در حقوق جزا مي       
 )12تقريرات درسي حقوق،آزمايش،(.اقتصادي، خانوادگي و يا معنوي باشد
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امـروز در بـسياري از      . حال بايد ببينيم كه جسد مرده بـا كـداميك از تعـاريف منطبـق اسـت                
 . مثلاً براي كارهاي پزشكي و آزمايـشات       4.شود كشورهاي جهان اجساد مردگان خريد و فروش مي       

تواند دامنه اين ارزش را بر طبق نظر سـوم           پس در اين كشورها جسد ارزش اقتصادي دارد حتي مي         
. خانواده و اطرافيان او داراي ارزش معنـوي و روانـي اسـت    گسترش داد و گفت كه جسد مرده براي 

  .شود تر هستند، بيشتر ديده مي اين مورد در كشورهايي كه از لحاظ پزشكي پيشرفته
اگر برخـي از اجـزاي      «:اي معتقدند  عده.  ياد شده هستند   مسألهمصري نيز موافق با     حقوقدانان  

ها و مراكز علمي قـرار دهنـد و مـورد سـرقت قـرار گيـرد و احكـام  سـرقت اجـراء                                      را درموزه  ميت
به نظر، ايـن گفتـه را در زمـاني كـه            ) 296،  المرصفاوي في العقول  صادقي المرصفاوي،   ( ».شود مي

شـود،   ي انسان، كه از بدن وي جدا شده و در خارج نگهداري و مورد خريد و فروش واقع مـي                   اعضا
لذا اگر كسي از بانك كليه و يا بانك خون انسان را كه مـورد خريـد و فـروش                    . توان سرايت داد   مي

ميرمحمد صادقي،  (.گيرد بربايد، ظاهراً در شمول سرقت بدوي ترديدي وجود نخواهد داشت           قرار مي 
اما در موردي كه اعضاي جـسد مـورد، جـدا نـشده و در قبـر وجـود دارد،                    ). 207،يم عليه اموال  جرا

ربودن جسد، در كشورهايي كه خريد و فروش آن براي تشريح و سـاير اهـداف از سـوي قـوانين و                      
در حقـوق   . عرف مردم كاملاً مقبول و پذيرفته شده است، چه بسا بتوان ربودن آن را سرقت دانست               

ليل عدم مشروعيت خريد و فروش جسد و عدم صدق عنوان مال بر اجساد مدفون، ربـودن                 ايران بد 
توان سرقت لحاظ كرد ولي با توجه به محترم بـودن جـسد، راه مقـرون بـه صـواب و نظـر                        را نمي 

  .صحيح اينست كه ربودن اجساد درون قبر را اهانت به مرده تلقي گردد
  

  نتيجه گيري 
  :دهدكه  برخي حقوقدانان نشان ميبررسي آراء و نظرات فقها و

قبرحرز براي كفن است، فلذا اگر سارق كفن را از قبر خارج كند و كفن به ميزان حد نصاب                   .1
  سرقت حدي، سارق به حد محكوم  ساير شرايط  جمع شدن  و با   برسد  سرقت حدي  براي  لازم

                                                 
خبر داده است كه در شمال بـنگلادش زنـي بـه جـرم كـشتن دختـرش و تـلاش بـراي                       . 17/1/1374روزنامه ايران، مورخ    .4

  .فروختن كليه و چشمان وي به اعدام محكوم شده است
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  .خواهد شد
باشد كه با داشتن شـرايط بتـوان          نمي قبر حرز متناسب براي اموال دفن شده در كنار مرده         . 2

تواند قطع دسـت باشـد؛       مجازات سارق اموال دفن شده در كنار مرده نمي        . دست سارق را قطع كرد    
توان گفـت     قبر حرز متناسب نيست حتي اگر اموال را براي ورثه بدانيم، باز مي             اين كه زيرا علاوه بر  

  .تي است و سرقت حدي نيستشود و جزء اموال دول كه اموال اعراض شده محسوب مي
اي دفن شود كه دندان طلايي در دهـان دارد، نـبش قبـر و سـرقت دنـدان طـلا               اگر مرده . 3

  .شود تواند موجب حد شود؛ بلكه بدليل نبش قبر و سرقت ، مجرم تعزير مي نمي
ربودن جسد يا اعضاي بدن مرده از قبر، بدليل عـدم ماليـت داشـتن اجـساد داخـل قبـر و                      . 4
گيرد ولـي بـا توجـه بـه محتـرم             بودن دادوستد جسد ربودن تحت عنوان سرقت قرار نمي         نامشروع

  .را تحت عنوان اهانت به مردگان تعزير نمود توان ربودن آن بودن جسد مي
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